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 05تفسیر سوره مائده، جلسه *

 «آله الطاهرینوَد مَّحَمُنا دِیِّسَ هُ عَلَیاللَّ صلََّیوَ و به نستعینالرَّحیمِ  الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 هدُد    فیهِ لَالإِْنْجی وَآتَیْناهُ التَّوْراةِ مِنَ یدََیْهِ بَیْنَ لِما مُصَدِّقاً مَرْیَمَ ابْنِ بِعیسَى آثارِهِمْ  علَى وَقَفَّیْنا»

 أَنْزَلَ بِما الإِْنْجیلِ أهَْلُ وَلْیَحْكُمْ (64)  لِلْمُتَّقین وَمَوْعِظَةً وهَُد   التَّوْراةِ مِنَ یدََیْهِ بَیْنَ لِما مُصَدِّقاً وَ وَنُورٌ

 مُصدَدِّقاً  بدِالْحَ    الْكِتابَ إِلَیْكَ زَلْناوأََنْ (64) الْفاسِقُونَ هُمُ فَأُولئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِما یَحْكُمْ لَمْ وَمَنْ فیهِ اللَّهُ

 مدِنَ  جاءَكَ عَمَّا أَهْواءَهُمْ تَتَّبِعْ ولَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِما بَیْنَهُمْ فاَحْكُمْ عَلَیْهِ وَمهُیَْمِناً الْكِتابِ مِنَ یدََیْهِ بَیْنَ لِما

 آتداكُمْ  مدا   فدی  لِیَبْلُوَكُمْ وَلكِنْ واحدَِةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شاءَ وْوَلَ وَمِنهْاجاً شِرعَْةً مِنْكُمْ جَعَلْنا لكُِلٍّ الْحَ  

 بَیدْنَهُمْ  احْكُمْ وَأَنِ (64) تَخْتَلِفُونَ فیهِ كُنْتُمْ بِما فَیُنَبِّئُكُمْ جمَیعاً مَرجِْعُكُمْ اللَّهِ إِلَى الْخَیْراتِ فاَسْتَبِقُوا

 فَداعْلَمْ  تَوَلَّدوْا  فدَإِنْ  إِلَیْكَ اللَّهُ أَنْزَلَ ما بَعْضِ عَنْ یَفْتِنُوكَ أَنْ واَحذَْرْهُمْ أَهْواءَهُمْ بِعْتَتَّ ولَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِما

 الْجاهِلیَِّدةِ  فَحكُْدمَ  أَ (64) لَفاسِدقُونَ  النَّدا ِ  مدِنَ  كَثیدراً  وَإِنَّ ذُنُوبِهِمْ بِبَعْضِ یُصیبَهُمْ أَنْ اللَّهُ یُریدُ أنََّما

 (05)«یُوقِنُونَ لِقَوْمٍ حكُْماً اللَّهِ مِنَ أَحسَْنُ وَمَنْ بْغُونَیَ

 کنند انبیاء همه همدیگر را تصدیق می

ایدن  خواهدد بوویدد كده ولاء     مدی  01ی  شدود ا  آیده   آیات مشاهده میدسته ای كه در این  نكته

اولیداء خدود    شدان خود هدا  . ایندولایت را اثبات بكن بحث را شما قبول نكنید تا ها و نصاری ی یهود

منتها  ها نسبت به خودشان، شان و مسیحیها نسبت به خود شود كه یهودی هستند. بعداً معلوم می

گدوییم شدما    كه ما داریم می دهد كه این مسیر یك مسیر واحدی است. نه این این نشان میقبل ا  

 ما این شرایع را قبول ندداریم    كه ها را قبول نكنید، نه این كنید این مسیحیها را قبول ن این یهودی

كند. كتاب  بینیم عیسی موسی را تصدی  می تصدی  را میما سراسر این ده آیه  مسئله این نیست.

یعندی شدما بده     ها قافیده هسدتند    گوید این ینید میب را كه شما می 64ی  كند. آیه او را تصدی  می

ها قافیه هستند و یك چیز را دارندد تكدرار    نآ ی بینید كه همه وار این غزل انبیاء را می صورت قافیه

آید تصدی  كند. انجیدل   گوید كه عیسی می دارد این نكته را می 64ی  بینید آیه شما می كنند.  می
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او هم مصدق است. یعنی هم خود او مصدق است هم انجیل او مصدق است. بعد ا  آن هم طبیعتداً  

بعدد ا  آن   اهدل انجیدل بده كتداب خدود حكدم كنندد.         «فیدهِ  اللَّهُ لَأَنْزَ بِما الإِْنْجیلِ أهَْلُ وَلْیَحْكُمْ»

آیات حس   بین این  نیدگییك در هم تلذا  ها تو حكم كن  : بین آنگوید گردد و به پیغمبر می برمی

ناسدخ   64ی  ، آیده اندد  مثلاً گفتده  را به سمت نسخ برده است.مفسران گاهی این آیات  كنید كه می

در  ،اهل انجیل به كتاب خود حكم كنند  «فیهِ اللَّهُ أَنْزَلَ بِما الإِْنْجیلِ أهَْلُ یَحْكُمْوَلْ»است.  64ی  آیه

اندد ایدن    هها با قرآن حكم كن. گفتد  بین آن  «اللَّهُ أَنْزَلَ بِما بَیْنَهُمْ احْكُمْ وَأَنِ»گفته است:  64ی  آیه

جریانی حركت كرده به كه یك  بحث این است ناسخ آن است، در صورتی كه فضا اصلا این نیست 

 شانكنند. خود همه دارند همدیور را تصدی  می شان،اسم جریان انبیاء و در این حركت اصلی خود

در این بحث كه وارد شدوید   كنند. دی  میهمدیور را تص شان كتبكنند كتب ا تصدی  میرهمدیور 

 كده آیدا   حال ایدن  لاء نبندید. ها و ا اینشما ب ها را قبول نكن  ی این فهمید كه گفته ولا این آیه را می

 ها است؟ لاءكدام یك ا  این و ؟لاء قیادت و سرپرستی است و ت است؟دّ لاء مو و ت؟نصرت اسء  ولا

أُوْلَئِكَ هُدمُ  فمََن تَصدََّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ یَحْكُم بمَِا أنزَلَ اللّهُ فَ» ... : 60ی  یهرسیدیم به آ

  «الظَّالِمُونّ

مؤمن اینطور نیست كه .  (94)شوری: «یَنْتَصِرُون هُمْ الْبَغْیُ أَصابَهُمُ إِذا»یم كه: ی شورا داشت در آیه

ی بعد  در آیه آورند. مؤمن كسی است كه اهل انتقام است. كند ببیند دارند چه بلایی سر او مینواه 

در صدفات مدؤمنین    94  است آیده  644ص «  اللَّهِ علَىَ جْرُهُفَأَ وأََصْلحََ عَفا فمََنْ»ا  آن هم داریم كه 

كسدانی هسدتند كده      « مِثْلهُدا  سدَیِّئَةٌ  سَیِّئَةٍ وَجَزاءُ یَنْتَصِرُون هُمْ الْبَغْیُ أَصابَهُمُ إِذا وَالَّذینَ»گوید.  می

 ود آن است.ی خ البته جزاء سیئه اندا ه اهل انتصار و انتقام هستند.رسد،  ها می وقتی بغی به آن

شود و حتی تذكر هدم   مطلب عدل گفته می (45)نحدل:  « وَالإِْحسْان بِالْعدَْلِ یَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ»همیشه  

حتماً بایدد اهدل    كه ه باشیمها داشت ا  آدم این توقع رااین عدل اینطور نیست كه  اما  شود، داده می

ت اخلاقدی  یدك كرامد  صدرفاً  و صدفح  . عفو ار د جایی كه عفو و صفح می عفو و صفح باشند تا به آن
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ایسدتاد و   او هدم  ،رفت پشت باجه و مثلا وقتی این چك اگر كسی حقوق خود را مطالبه كرد است.

 أصَدابَهُمُ  إِذا وَالَّدذینَ »تواند به این ایرادی بویرد. این آیه تصریح دارد:  كسی نمی پول خود را گرفت.

كده   ایدن خواندد یكدی   شود  دو نوع میآیه را حالا این  «مِثْلهُا سَیِّئَةٌ سَیِّئَةٍ وَجَزاءُ  یَنْتَصِرُون هُمْ الْبَغْیُ

 علََدى  فدَأَجْرُهُ  وأََصْلحََ عَفا فمََنْ». بعد هم دارد كه: ی خود آن است ای به اندا ه جزاء سیئه، یك سیئه

كند. كسی كه عفو بكند و كار را  یمعلوم است كه دقیقاً آیه دارد پروا  م« الظَّالمِین یُحِبُّ لا إِنَّهُ اللَّهِ

رود كده چدك را بویدرد یدك      یك موقعی است كه یك بار آدم مدی   .«اللَّهِ علَىَ فَأَجْرُهُ»اصلاح كند 

رود و شخص را سركار  یعنی می شخص را حل كند یك رود كه مشكل  موقعی هم است كه آدم می

انودار  اگر به قسمت قبل آن توجه كنید « ظَّالمِینال یُحِبُّ لا إِنَّهُ»آیه كه  قسمت این حالا گذارد. می

یعندی در فضدای     خدا ظالم را دوست نددارد كه  و اینهای اخلاقی  كرامت بر گذارد مصححی میكه 

را « مِثْلهُدا  سَیِّئَةٌ سَیِّئَةٍ وَجَزاءُ»ی  این آیهبرای همین  كرامت اخلاقی اگر غیر ا  این باشد ظلم است.

ای  ای را انجام دهد یدك سدیئه   كسی یك سیئه و آن این است كه كردنددیور هم ترجمه  یك طور

ای  ی سدیئه ا یدك سدیئه   پس گاهی جمله انشایی است به این معنا كه جزای ، شود هم نصیب او می

جدزا  ای  كسی در مقابل یدك سدیئه   كه مثل او باید باشد و گاهی جمله خبری است و به معنای این

 شود. میهم نصیب او یك سیئه بدهد، 

 نباید توقع کرامت اخلاقی از کسی داشت

بده   اسدت  دور ا  ذهدن  چده اگركه اینطور آن را معنا كنند.  مصحح پیدا كردند برای این )سؤال(

حتدی در فضدای    هسدت،  همیشده  و ایدن عفدو و صدفح    «الظَّالمِین یُحِبُّ لا إِنَّهُ»كه گفته  ایندلیل 

یك مهلتدی بده او    اگر ندارد قرض خود را بدهد  (245)بقره: «ةٍمَیسَْرَ  إِلى فَنَظِرَةٌ»گویند  اقتصادی می

 نددارد كده بدهدد اگدر     یعنی اگدر كدلاً    «لَكُم خَیْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ»بعد ا  آن دارد كه:  بدهید تا بدهد.

 ،كه بووید در فضای عدل هدی  ایدرادی نیسدت    بعد برای این .ید این برای شما هم بهتر استببخش

د و انتقدام  كده انتصدار بكند    كسدی   « سَبیل مِنْ عَلَیْهِمْ ما فَأُولئِكَ ظُلْمِهِ بَعدَْ انْتَصَرَ مَنِوَلَ»گوید:  می
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لذا توقع كرامت اخلاقی كسی نباید  ها نیست. هی  ایرادی به آن، دكه به او ظلم ش اینبویرد بعد ا  

فَمدَنْ  » ، یا«صَدَّقُوا خَیْرٌ لَكُمْوَأَنْ تَ»گویند كه:  ا  كسی داشته باشد. لذا یك وقت است به خود او می

شدخص دارد گفتده    این به خود ای برای خود او است.  این كفاره  (60)مائده: «تَصدََّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

 مدِنْ  عَلَیْهِمْ ما فَأُولئِكَ ظُلْمِهِ بَعدَْ انْتَصَرَ لمََنِوَ»دیوری اینطور است كه نسبت این با  شود، اما در می

 .« سَبیل

  انتقام تا کجا مجاز است؟

هدایی هسدتند كده     هایی كه گفتیم عام بحث طب  همان« مِثْلهُا سَیِّئَةٌ سَیِّئَةٍ وَجَزاءُ»كه  البته این

 مدا  بِمِثدْلِ  فَعداقِبُوا »یعنی اینطور نیست كه هر كس یك كداری كدرد    را دارند. شانخود صاتصمخ

تهمدت جنسدی  د. بوویدد:    ، كسی را قذف كرد  ناسدزا گفدت، یدا     كسیمثلا (124)نحل: « بِه عُوقِبْتُمْ

یدك   مجدا  نیسدت.   ها نایاینقدر ا   ، او هم به این تهمت جنسی بزند « بِه عُوقِبْتُمْ ما بمِِثْلِ فَعاقِبُوا»

 الْجهَْدرَ  اللَّدهُ  یُحدِبُّ  لا»و بیراه گفتن اجا ه داده شده اسدت كده   ای دارد. مثلاً حتی در حد بد  دایره

كه شخص مظلوم واقع شده  خدا جهر به سوء را دوست ندارد مور این «ظُلِمَ مَنْ إلِاَّ الْقَوْلِ مِنَ السُّوءِبِ

لذا باید رفت و پرسید در مقابدل ایدن    د اما نه هر چیزی ها مجو  دار باشد. یك سری درشتی كردن

انجام داد یدا   شود ركت را میمقابل این حركت، این ح در كرد یا خیر؟شود  میكار باید این رفتار را 

 شدود    انجام مدی  عقلتحت رهبری  ها هم شود انجام داد یا نه؟ تمام این را میعقوبت این كار  خیر؟

الان  ر چه كسی بزنیم.سدانیم داد خود را  نمی یم ودان ها را نمی ی این انتقام ولی ما نحوه( 14: 25)

سدر خدود هدم     ، ندیم  سدر آمریكدا مدی    گره كنیم.خود را برای چه كسی   دانیم مشت ما دقیقاً نمی

سر كسی كه كوچكترین اختلاف معرفتی هم با ما داشدته    نیم  های خود هم می نیم  سر گروه  می

های نظام را داریم تولیدد   و آن موقع یكی ا  بحران   نیم سر همه داد می كلاً   نیم باشد هم داد می

 فضاهای دو قطبی است. آن، كنیم كه  می

 رت ارتباط سطوح معرفتی مختلف در جامعه اسلامیضرو
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هدا دارد   كنید روایت نسبت به بحث عامه حتی سنی را كه شما نواه می ه كتاب العشر یها روایت

. در تشدییع  كنیدد  محترمانده برخدورد   خواهید با اهل تسنن برخورد كنید خیلی  : شما وقتی میكه

هدای   اماندت نشینید. ها ب های آن كنید سر سفره ت ها شرك در مجالس آنروید ها هم ب های آن جنا ه

یك نظام پیونددی را ا  درون   این روایات ها. ی این كنید و همه داری كنید. امانت ها رد  ها را به آن آن

اسدت كده بایدد آن را در قدرآن تبیدین       )مصافحه و دوستی( یك طور عن  گرفتن كنند. تأمین می

ها با هم باشند و هم  كه هم آن این دهد؟ ای می یور چه تئوریها با همد قرآن در گشتن آدم كهكرد.

كند كده   می ینبیرا قرآن تاین  های اجتماعی نشود. اینطور نباشد كه حزبی شدن منجر به گسست

 أنُدا ٍ  كدُل   عَلِدمَ  قَددْ »مختلد  شدود    هدا  مشدرب  حضدرت موسدی   قوم چطور ممكن است كه مثل

ولدی گسسدت    ،هر كدام هم نقیدب خدود را دارندد    و ل  در بیایدها مخت مشرب  (45)بقره: «مشَْرَبَهُمْ

ای را  یعندی جامعده   اسدت   معرفتدی مختلد   سدطوح  د نیاید. چون كده قطعداً    وجوه اجتماعی هم ب

شود. در  مان ائمة  ی. هی  موقع چنین چیزی نمنداشته باشدتوانید ببینید كه سطوح معرفتی  نمی

 ولایت خود ائمة را كه اصلاًبودند  مردم ا  ی ا  توده حتیبودند،  معرفتی مختل مردم در سطوح  هم

ای  ا تدوده و دسدته  ه نه چیزهای دیور. این ه نام ولایت ائمة را قبول نداشتندچیزی ب .قبول نداشتند

شیعیان به این سمت است كه شما حتماً بدا   بینید كه دستور دین به ر هستند. میهستند كه اینطو

شدما را   .«رفَد عْجَ بُدَا أ هدذ »ها طوری باشد كه بوویندد:   ارتباط شما با آنها بچرخید، بوردید و  این

یدك   خدوانیم.  شت سر شما نمدا  مدی  پما  یستید نما  بخوانید، نند بیندا ند جلو و بوویند شما باببی

اصدلاً بحدث سدطوح معرفتدی      ی چیزی را در بیاورد. خواهد بزند و ریشه موقع است كه یك نفر می

یدك موقدع    طلبد، ولدی  ند و آن برخوردهای خاص خودش را میبكَ را یك چیزی خواهد می نیست.

سطوح  با ها مشرب خود را داشته باشند و این ن با سطوح معرفتی مختل  است كهاست صرفاً گشت

شدود و قطدب    های اجتماعی مدی  اگر این نباشد جامعه تبدیل به گسست دیور هم بوردند.معرفتی 
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خواهدد كده    ین ایدن را نمدی  د فتد.ا به جان همدیور میها  این قطب شود و قطب در آن تشكیل می

  هایی تشكیل شود. قطب

 نحوه مقابله با گسست اجتماعی

هدا و فدلان و    هدا و منهدا    كه تمام این شریعتباید انصافاً در قرآن به عنوان یك پروژه كار شود 

چطدور   هدا هسدتند، ولدی    د. ایدن ها وجود دار تم كه شرایع وجود دارد شریعیها كه ما قبول دار این

اد معدارف خدود را   ای درست كرد كه گسست اجتماعی نداشدته باشدد ولدی افدر     شود كه جامعه می

دارد  ، سدوره مؤمندون  02  ی آیه دین خود  و شریعت خود را محفوظ نوه دارند. محفوظ نوه دارند؟

 أَمْرَهُمْ فَتَقَطَّعُوا. »این امت یك امت واحده است  « فَاتَّقُون رَبُّكُمْ وأََناَ واحدَِةً أُمَّةً أُمَّتُكُمْ هذِهِ وَإِنَّ»كه: 

 لَددَیْهِمْ  بمِدا  حدِزْبٍ  كدُل  »كار را بین خود قطعه قطعه كردند و آن موقع شددند   آمدند   « ُبُراً بَیْنَهُمْ

دارد فرح و سرمست است.  شخوداین حزب با چیزی كه  و هر كسی شد حزب  (09)همان: «فَرِحُون

 (29: 19) د واحد.رنه آن چیزی كه وجود دارد امت واحده است. یك یَوگ

ا  چده چیدزی    شدود؟  د ببینید چه مییكن نوان یك كار سیاسی آن را تبیین شینید به عنحالا ب 

ایدد  نب؟ بودردیم  آیدا مدا بایدد بدا همده     چه چیزی را باید قبول كندیم؟   آید؟ قرآن در می دل معارف

   ... بوردیم؟

اگدر عفدو و    عقدل اسدت.   رهبریهر چیزی تحت  قصاص و عفو،بحث  این آیات به هر جهت در

 بینیدد كده اگدر بده     شما در با ار مدی  این را   شود و گستاخ صفح كسی باعث شد طرف مقابل پررو

چنین عفو و صفحی دیور تحت رهبری عقل  ،كند می تر برخورد بینی گستاخانه می  ،رو بدهیی بعض

خواهدد   به دین خدا نمدی  بعضی جاها ما داریم كه شما راجعكه در  كما اینجا را نداریم.  نیست. این

 اللَّدهِ  دینِ  فی رَأْفَةٌ بهِِما تَأْخذُْكُمْ جَلدَْةٍ ولَا ماِئَةَ مِنهُْما واحدٍِ كُلَّ فاَجلِْدُوا  وَالزَّانی الزَّانِیَةُ» رأفت كنید 

هدا   در دین خدا نسبت به این چیز ،شما اگر ایمان دارید  (2)نور: «آخِرالْ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ

 .یدرأفت و رحمت نكن
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مائده. همین تعبیری كه شما راجع به قرآن داریدد كده قدرآن هددی        مباركه  برگردیم به سوره 

كده هددی  للندا      ها را داریم. جمع آن به چیست؟ به این للنا  و هدی  للمتقین است هر دوی آن

یعنی كسانی كده ا  قدرآن    توانند استفاده كنند  كسانی كه میبرای  ،هدی  للمتقینای همه است بر

 است.  هها است و هدایت كلی آن برای هم ها هدایت بالفعل برای این این كنند. استفاده می

یك سؤالی است در مسائل دینی این است كه انبیاء كه یكسره شوند  ها هدایت نمی كه بعضی این

ها  این آورند؟  قدر معجزه نمی رند چرا اینیعنی باید معجزه بیاو  ها با معجزه گره خورده است آنكار 

ها نورانیت  دانند نفر مقابل آن ها وقتی كه می این است كه این ،آورند كه اینقدر معجزه نمی دلیل این

ها مدانع   شفقت در آننصر نورانیت پذیرش ندارد. این ع پذیرش ندارد، چون یك نورانیتی لا م دارد.

عنصر شفقت ماانع از  كنم.  یكبار دیور الفاظ خود را تكرار می شود. ه در اظهار حجت میا  مبالغ

دیدیدد    كند. یعنی چه؟ یعنی شما ببینید، این شخص قبول نمی .شود مبالغه در اظهار حجت می

ه فهمدیم كد   می كند. میفهمیم كه این قبول ن آوریم می ها داریم یك دلیل می در بحثی كه با بعضی

آوریدم.   یك دلیل دیور میخواهیم شخص را ضربه فنی كنیم  می خواهد قبول كند  فهمیده اما نمی

شدود.   شخص دارد به نكول كشدیده مدی   كنیم در این فضا؟ آوریم. چكار می آوریم. روایت می آیه می

شدود بدر    ط باعدث مدی  كند مبالغه در اظهار حجت فقد  بینی حرف تو را قبول نمی شما وقتی كه می

آوری  آیده مدی   گوید. آوری با  هم نه می شما مدام داری حجت می كدورت طرف مقابل اضافه شود.

لذا ببینید بحدث شدفقت در انبیداء خیلدی      اینطور شد آیه را هم قبول ندارم  گوید اصلاً حالا كه می

گویدد:   با این بیان میكه قرآن راجع به پیغمبر  دلسو ی نسبت به امت عمی  است. این عمی  است.

دهی نه ا  سدر غدی .    تو داری ا  سر حسرت جان می  (4)فاطر: « فَلاَ تذَهَْبْ نَفسُْكَ عَلَیْهِمْ حسََراَتٍ»

المؤمنین راجدع بده وجدود ندا نین پیدامبر اكدرم یدك         بینید امیر ها شما می لذا در بحث خودِ انتقام

كرد و برای او به نمدا    كار را رجم مییك تبه ثلاًكرد م ا را رجم میه حضرت اینهایی دارد كه  بیان

بداد كدردن    داد. المال را می گذاشت و سهم بیت دست خود را در آن یكی دست خود می  ایستاد می



4 

 

كه كلاً  نه اینگویند رأفت و رحمت نداشته باشید  این چیزی كه می است.  رگ نیست. انجام وظیفه

ها عواطد    این .مسامحه نكن كه بخواهی دین خدا اجرا نشودكه در دین خدا  این های... نه  یك آدم

ت حقدوق خدود   اگدر ا   امحه نكدن  جا شما در دین مسد  عقلی است. این یعنی عواط  بی  كور است

در دین هم كه قرار نیست نسبت به  در دین مسامحه نكن  سر جای خود است. خواهی بوذاری، می

ها در آوردن  اینبرای همین است كه  انجام دهد ی خود را است وظیفه رقرا شخص كسی غی  كند.

  كنند. حجت برای شخص مبالغه نمی

 ، یك موقعیبوده اید كه موسی چوپان ر مثنوی در مورد حضرت موسی شنیدهداستان مولانا را د

بعدد ا  مددتی آن را گیدر     كندد.  گوسفند هم ا  دست او فدرار مدی   گردد. به دنبال گوسفند خود می

حالا تو به ما رحم نكردی به خود هم  :ویدگ كشد و می دست به سر آن می كند. غل میو ب اندا د  می

رسد بده ملائكده    همان موقع وحی می ت  حمت دادی دیدی عرق كردی و به خود كنی؟ رحم نمی

چطور ها  نسبت به آدم ، ببینیدكسی كه با گوسفند اینطور است خورد. میكه این به درد پیغمبری 

ها پر ا  شفقت باشد این شفقت عنوان خیلی جدالبی اسدت.    كسی نسبت به آدملب قكه  این است؟ 

كه انسان نسبت به  مثل این شود. برای مردم ریش می دل اوشفقت یعنی دلسو ی، یعنی كسی كه 

، او هدم نودران   شدود  دل او ریش می ،آید برای او پیش میفر ند خود كه وقتی كوچكترین انحرافی 

هدی   انسان  كه او را كتك بزند و به او آسیب برساند. كند. نه این سب با این میاقدام متنا شود و می

چیدز دیودری اسدت      . لذا عذاب و تعذیب در ایدن بسدتر  خواهد لت و پار كند ش را نمیموقع فر ند

فهمدد دارد   كاملاً مدی  ،كند واقعی مردم را دارد و آن موقع تعذیب می یعنی شفقت و دوست داشتنِ

ضدع   گاهی اوقات شود ا  سر عقل.  كار می شود یك حركت عاقلانه. حركت می و لذاكند  چكار می

غ را كده مدر  گدوییم. آدمدی    النفس را عاطفی می آدم ضعی   نویسیم ها را ما به پای عواط  می نفس

گویند  كند این را می كند و برای او فرقی نمی ا  كنار فقر فقرا عبور میشود كشت ولی  جلوی او نمی
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النفسی است كده   این آدم آدم ضعی  النفسی است. عاطفی نیست. آدم ضعی طفی. این آدم آدم عا

 آید  ها آدم عاطفی به نظر می كار كند اما در آن ها شركت نمی در این كار

 مِنَ وأََحدَُّ الشَّعْرِ مِنَ أَدَق »ها همان عدل و همان صراط مستقیمی است كه  رسیدن به این چیز 

ش، طرف سر جدای خدود  رسیدن به این روحیه كه  .تر است و باریكتر و ا  شمشیر تیزا  م  «ی سَّال

ا  دیدن مایده    هدا باشدد.   كار او یكسره شفقت بده آدم و بستر base  دل او و  كسی را تعذیب كند و

گسدتاخ   شدخص را دارد  كده  جایی كه عاقلانه باشد كوتاه بیاید. اگدر خدلاف عقدل باشدد     آن نوذارد 

پدا جلدو   گدذارد و   پدا عقدب مدی   آیدد و   تا كجا دارد پیش مدی ببیند كه وتاه نیاید و جا ك كند آن می

خیلدی  هدا كدار    این چیزبه آن نورانیت ایمانی او باشد. رسیدن به  ها تحت لوای عقل و  گذارد آن می

 جا هم شما نواه كنید.  خواهد. حالا در این خیلی جدی می

 همه ادیان در مسیر اسلام هستند

 «. لِلْمُتَّقین وَمَوْعِظَةً وهَُد   التَّوْراةِ مِنَ یدََیْهِ بَیْنَ لِما وَمُصَدِّقاً وَنُورٌ هُد   فیهِ الإِْنْجیلَ ناهُوَآتَیْ»(64)

عدرض شدد كده     هكه راجع به قرآن داریم كه در این جلسد است این همان عبارت هدی للمتقینی 

كده  راجدع بده انجیدل     ،راجع به تورات ،شود كه مدام راجع به قرآن عبارات به شدت دارد تكرار می

اسلام یعنی همین یك مسیر. اینطور نیسدت كده شدما     .ها یك مسیر هستند این .ها نور هستند این

گدذارد. بده    ها را به نام اسلام اسم می ی این همه   بلكه قرآنها اسلام نیستند بوویی ادیان دیور این

كه گاهی اوقات این طرف و  (14)آل عمران: «اللَّهِ الإْسِْلَامُ إِنَّ الدِّینَ عِندَْ»ی معروف  همان آیهشهادت 

 یم اركه ما د  شود این اسلام یعنی همین اسلامی نویسند خیلی راحت هم گفته می آن طرف هم می

آل عمران بخوانیم، كاملاً این یك   مباركه  سوره 41 ی   ا  آیهاین آیه بیوانه است نسبت به این بحث

خدا ا  نبیین و پیامبران میثداق گرفتده     «النَّبیِِّینَ میثاقَ اللَّهُ أَخذََ وَإِذْ»شود.  ن میمسیر بودن تعیی

  «رسَُدولٌ  جداءَكُمْ  ثُمَّ» وقتی خدا به شما كتاب و حكمت داد.« وَحكِْمَة كِتابٍ مِنْ آتَیْتُكُمْ لَما» است.

  ا  نبیین پیمان گرفته است كه یك رسولی بیاید
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 عنوان اطاعت با عنوان رسول گره خوردهو  ئون ولایت گره خوردهعنوان رسول با ش

 رسول، ولی مطاع است

 ت فدرق دارد. ایدن را   رسالت با عندوان نبدوّ  جا یك عنوانی است كه خیلی مهم است. عنوان  این 

گره خورده اسدت. فدرق دارد بدا     شئون ولایتیك مقداری با عنوان رسالت  كه و این مقایسه كردیم

را مطدرح كندد بدا     اطاعدت  بینید كه هر وقت بخواهد این عندوان  ت. عنوان رسالت كه میعنوان نبوّ

. عنوان رسول این عندوان رسدالت بدرای    «الرَّسُولِ عوایواَط اللَّهِ عوایاط» كند. عنوان رسول مطرح می

است و هر دو  «یا ایها الرسول»همین است كه در آیات غدیر هم دو جا است كه خطاب به پیغمبر 

« ...ربدك  مِنْ كیال انْزِلْ ما بَل غْ الرَّسُولُ هایا ای»و « ...حزنكی لا الرَّسُولُ هایا ای»ده است: مائ  سوره در

كتاب و حكمدت  ا  نبیین پیمان گرفت وقتی   .خورد این عنوان رسول با شئون ولایت گره می

و پیمدان  كه مصدق بدود    «عَكُممَ لِما مُصدَِّقٌ»ءكم رسول. رسول برای شما آمد كه  برای تو آمد و جا

  علَدى  أَخذَْتُمْ وَ أَقْرَرْتُمْ أَ قالَ»شما ایمان بیاورید و او را نصرت كنید. « تنصرنهلوَ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ»گرفت. 

اقرار كردید؟ این اصر و پیمدان محكدم    خدا گفت: من الان پیمان گرفتم؟« أَقْرَرْنا قالُوا إِصْری ذلِكُمْ

 بعَْددَ  تَدوَلَّى  فَمدَنْ  * الشَّداهدِین  مِنَ مَعَكُمْ وأََناَ فاَشهَْدُوا قالَ»بله گرفتیم.   «أَقْرَرْنا الُواق»مرا گرفتید؟ 

دور  دهند. دقیقاً مورد تأیید او قرار میآید  نبیین آمدند. رسول كه می  «الْفاسِقُون هُمُ فَأُولئِكَ ذلِكَ

 اللَّهِ دینِ فَغَیْرَ أَ* الْفاسِقُون هُمُ فَأُولئِكَ ذلِكَ بَعدَْ وَلَّىتَ فمََنْ» كنند. شوند. او را كمك می او جمع می

آیدا غیدر ا  دیدن خددا را       «یُرجَْعُدونَ  وَإِلیَْدهِ  وَكَرْهاً طَوعْاً وَالْأَرْضِ السَّماواتِ فیِ مَنْ أَسْلَمَ وَلَهُ یَبْغُونَ

رجدوع   ی عالم اسلام آورده است. ها و  مین است، همه چه كه در آسمان كه آن طلبند و حال این می

 ی عالم اسلام آورده اسدت.  كه همهی به یك بحث تكوینی بحث تشریعرجوع به یك بحث تكوینی. 

 گویدد  به پیغمبر مدی   «...  علَى أُنْزِلَ ما وَ عَلَیْنا أُنْزِلَ وَما بِاللَّهِ آمَنَّا قُلْ»د یشما هم باید همینطور باش

 وَ وَإسِدْماعیلَ  إِبدْراهیمَ   علَدى  أُنْدزِلَ  وَما عَلَیْنا أُنْزِلَ وَما» ی صح  انبیاء. وردم به همهبوو من ایمان آ

  «مسُدْلِمُونَ  لَدهُ  وَنَحدْنُ  مِنْهُمْ أَحدٍَ بَیْنَ نُفَر قُ لا رَبِّهِمْ مِنْ وَالنَّبِیُّونَ  وعَیسى  مُوسى أُوتِیَ وَما الْأسَْباطِ
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 وَمدَنْ » كند. كند در یك مسیر دارد حركت می حسا  مسیعنی آدم ا ها نیست. هی  فرقی بین این

كسی كده غیدر ا  اسدلام كده       «الْخاسِرین مِنَ الْآخِرَةِ فیِ وَهُوَ مِنْهُ یُقْبَلَ فَلَنْ دیناً الإْسِْلامِ غَیْرَ یَبْتَغِ

یودر ا   برود و بخواهد به این راه ابتغاء كند د كند و به آن ابتغاء  مسیری است كه همه آن را آوردند

 ی عالم روی جریان اسلام افتاده است.  الان همه او قبول نیست.

ها است، نیست. این  گوییم در مقابل مسیحیت و یهودیت و این میین اصطلاح اسلام كه ما لذا ا

ایدن بده دسدتور     اعتنایی كرد و ، اگر به او بیدر  مان این حجت بله  آیه واضح است كه این نیست.

لذا  (41)آل عمران: «لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ»كه گفته شد  یبند نشده استپا «بییناخذ میثاق ن»همین 

خددا   ،هدا و نصداری را ببیندیم    لاء یهودی مائده بحث ولایت و عدم و  كه در آیات سوره قبل ا  اینما 

ند. حالا در یك فكر دارها یك چیز است.  ها یك مسیر هستند. حرف آن كند كه این دارد تبیین می

 گوییم. كه ما داریم میاین فضا است 

 است بر اعمال شهادت به معنی اشراف داشتن

است. شدما ولایدت ایدن یهدود و     مائده را بیاورید. ولی پیغمبر، پیغمبر مهیمن   سوره 64  در آیه 

یهود  ها را ما خود آوردیم. این كه یهودیت و مسیحیت چیز بدی است. نه این  نصاری را قبول نكنید

 بَ الْكتِدا  لَیدْكَ  إِ لْنا وأََنْزَ»ها را ما خود آوردیم.  این و نصاری را با یهودیت و مسیحیت تفاوت بوذارید.

  ما به تو كتداب دادیدم كده تصددی  كنندده      « عَلَیْه وَمهُیَْمِناً بِ الْكِتا مِنَ یْهِ یدََ بَیْنَ لِما قاً مُصدَِّ لْحَ   باِ

ای ایدن   هیمنده  ك چیزی دارد كه ما راجع به كتب دیودر ندداریم و آن  كتاب های قبل است ولی ی

 إِذا فكََیْ َ»ء دارد،  نسا  هیمنه دارد همانطوری كه در سورههم پیغمبر آن  كتاب بر كتب دیور دارد.

د شدهی  ندد. هر كددام یدك شدهیدی دار    (61)«شهَیدا هؤلُاءِ  علَى بِكَ وجَِئْنا بشِهَید أُمَّةٍ كُل  مِنْ جِئْنا

 تدو هسدتی.   شدهدا   ی ایدن  همهدارند و شاهد بر  ی هر كدام یك شهید ممَیعنی شاهد بر اعمال. ا  اُ

بیداء خدود پیغمبدر اسدت و ایدن      بر اعمدال ان . شاهد است ء یعنی انبیاء بر اعمال شهداپیغمبر شاهد 

 ا دانیدد كده شدهود در قیامدت نشدان       ی، ماست جا هم شهود عمل این ی خود پیغمبر است. هیمنه
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 .خواهد شاهد بر اعمال کسی باشد باید اشراف داشاته باشاد   یعنی کسی می .اشدراف دارد 

شدهادت دادن، شدهود بدودن بده معندی       جا شاهد بر چیزی باشد. آنمثل فیلم سینمایی نیست كه 

چه  به آن  « اللَّه أَنْزَلَ بِما بَیْنَهُمْ فاَحْكُمْ»حالا كه اینطور است،  «عَلَیْه مهُیَْمِناً وَ»اشراف داشتن است. 

و ا  اهدواء    « الْحدَ   مِنَ جاءَكَ عَمَّا أَهْواءَهُمْ تَتَّبِعْ ولَا»  حكم كن. توها  بین آنكند  كه خدا نا ل می

  آن چیزی كه تو را ا  ح  جدا كند. ،ها تبعیت نكن آن

ایدن   گفدتن  یدا بده قدول علامده      تواند داشته باشدد.  دو تبیین میاین جملات نسبت به پیغمبر 

  « أهَْدواءَهُم  تَتَّبِعْ ولَا» گوید می داریم كه 64ی  ریم و هم در آیهدا 64ی  جملاتی كه هم در این آیه

بتدر  ا     «إِلَیدْكَ  اللَّدهُ  أَنْزَلَ ما بَعْضِ عَنْ یَفْتِنُوكَ أَنْ واَحذَْرْهُمْ» ها پیروی نكن و ا  هوای نفس آن

ها دارند و  المثلی كه خود عرب این بیانات به قول ضرب ندا ند.ب كه بعد ا  آن نكند تو را به فتنه  این

هدم در  كده علامده    «ایَّاكِ أعْنِی وَاسمَْعِی یاَ جَدارِكِ »ها هم این ضرب المثل را دارند كه  البته ترك

المثل به ایدن   ضرب است و« ایَّاكِ أعْنِی وَاسمَْعِی یاَ جاَرِكِ»من باب  اینگویند كه  المیزان مدام می

گدوییم   همین كه ما در فارسی میگویم، عرو  خانم تو گوش كن  و میعنی است كه: دخترم به تم

  1گوییم كه دیوار بشنود. به در می

چون كه قرآن در مورد  شود كه بقیه متوجه شوند  گفته می یا من باب این است كه به پیغمبر 

. ایدن  (46)اسدراء:  «قَلدیلا  شَیْئاً إِلَیْهِمْ تَرْكَنُ كدِْتَ لَقدَْ ثَبَّتْناكَ أَنْ لا وَلَوْ»خود پیغمبر گفته است كه: 

اگر ما تو را تثبیت نكرده بودیم، تا ه با لدو میآیدد     «ثَبَّتْناكَ أَنْ لا وَلَوْ»دیور او  كار پیغمبر است. 

  «قَلیلا یْئاًشَ إِلَیْهِمْ تَرْكَنُ كدِْتَ لَقدَْ. »محال است كه تثبیت نكرده باشیم یعنی حتماً تثبیت كردیم.

شد  دهد. نزدیك می آورده و در حالت اپسیلونی به ما نشان می اكستریمیعنی همه چیز را در حالت 

نزدیدك   حتدی   ،یعنی پیغمبر به تثبیت الهی ها پیدا شود  ایلی فقط نسبت به آنیك كوچكترین تم

 إِلَیْهِمْ تَرْكَنُ كدِْتَ لَقدَْ بَّتْناكَثَ أَنْ لا وَلَوْ»ترین تمایلی به آن سمت ایجاد بشود.  هم نشد كه كوچك
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ی یك اپسیلون تو نزدیك می شددی، اگدر    خیلی كم. به اندا ه ركون یعنی یك تمایل«. قَلیلا شَیْئاً

  این یك تعبیر است.تثبیت ما نبود. 

برای خود مصحح دارد، این اسدت كده خددا بنددگی انبیداء را       هم یك تعبیر دیور كه این بحث

كند  دهد. حتی گاهی آدم تعجب می ها را خیلی نشان می یعنی بنده بودن آن  كشد می خیلی به رخ

شد هم ا  قول خدا گفته  ها گفته می ن كه هم این ا  قول خود آ  ؟كه گفتن این چه ضرورتی داشت

ما كه علم غیب نداریم اگر علم غیدب   :گویند شود. مثلاً عبارات شبیه این در قرآن دیدید كه می می

 مدِنَ  لاسَدْتكَْثَرْتُ  الْغَیدْبَ  أعَْلَدمُ  كُندْتُ  وَلَدوْ »  كدردم  داشتیم كه یك كاری برای خودم دست و پا می

گویند چه  ها می خود آن ریزد كه م میبیند به بینی شخص آیه را كه می . بعد می(144)اعراف: «الْخَیْر

كده   گویدد  ما كه علم غیب نداریم  ایدن را كسدی مدی   افتد؟  اق میداند مرگ خود كجا اتف كسی می

ولی خیلی ابرا  این را ما داریدم،   ،غیب است ره با وحی گره خورده است. وحی دیور آخرِ علمس یك

ی   خواهی قصده  حالا تو میها  مثلا  و هم ا  طرف خدا نسبت به این ها در قرآن هم ا  طرف خود آن

)آل عمدران:  « أَقْلامَهُم یُلْقُونَ إِذْ لدََیْهِمْ كنُْتَ وَما»گوید:  كن. به پیغمبر میخود را تعری  كنی تعری  

گویدد تدو آنجدا     چرا مدی   (66)قصص: « الغْرَبْیِ بِجانِبِ كنُْتَ وَما»جا نبودی كه اینطور شد.  تو آن  (66

یدا   ؟ جا نبدودی  و آناما حالا چه اصراری است به پیغمبر بووید كه ت ،معلوم است كه نبوده نبودی؟ 

گوید فلان و فلان و  كند. ابتدا به آدم می ها در قرآن است كه آدم را به یكباره شوكه می بعضی چیز

كاره هسدتی، یدا در     تو در این قضیه هی   (124)آل عمران: «ء شَیْ الْأَمْرِ مِنَ لَكَ لیَْسَ»گوید:  بعد می

ا كه تو بخواهی كه هدایت هر كس ر  (04)قصص: « أحَْببَْت مَنْ تهَْدی لا إِنَّكَ»گوید:  بحث هدایت می

ها خیلی  یاد است. ببینید ایدن كده اینقددر اظهدار      اظهار بندگی این   «یهَْدی اللَّهَ وَلكِنَّ» شود  نمی

ی او چندین چیدزی    این او  كار پیغمبران است. چون كه اگر كسدی در روحیده   ،بندگی وجود دارد

كدنم. بخدواهم اینطدور     كنم. بخواهم  یدر و  بدر مدی    بخواهم عوض می د:كه بووی وجود داشته باشد

ای وجود داشته باشدد ا    اگر در كسی چنین روحیه ار دست من است. كم قابلیت نداریم كنم. ك می
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هدا را كده    برای همین شما گاهی مناجات  بندگی فروافتاده است. ا  بندگی خود فاصله گرفته است

مدا    رسد كه نده  آید و بالاخره به این نتیجه می امام سجاد می های مناجات خوانید آدم پا به پای می

سداری در   بینید كه یك طور تذلل و خاك می اینقدر هم ما گناه نكردیم ها را نكردیم.  دیور این كار

هدا   ایدن  كندد؟   ار كرده كه اینقدر مناجات میآورد كه امام سجاد چك آن وجود دارد كه آدم كم می

 ها را.   ها و اعلام عبودیت خدا آن اظهار عبودیت است. اظهار عبودیت توسط خود آنمربوط به 

 دارند را همه درصدی از عصمت

اتفاقاً یك لطفی است برای كار انبیاء  گیرد، نظام معرفتی كه قرار می در این شبكه و ها این گزاره

ها حف  شود كه البته هی   نو بشری ای ی عبودیت كه خود را مورد خطاب قرار بدهند كه آن جنبه

در آن ند اینطور بویرند كه عصدمتی  خواه را می ها ها این منافاتی هم با عصمت ندارد. ببینید بعضی

كسی كه معصوم است به این معنا نیست كه تكلی   عصمت كه منافی تكلی  نیست.    ایننه  نباشد

رود. عدرض كدردیم كده     رف آن نمدی تواند تكلی  داشته باشد ولی معصوم است. اصلاً طد  ندارد. می

كامل  توانیم قبول كنیم كه ای است كه اگر در ما وجود نداشته باشد اصلاً نمی ملكه ی عصمت ملكه

. در ما حتما دو درصد یا سه درصددی بایدد وجدود داشدته باشدد.      نفر وجود داشته باشد در یك آن

ویم اصلاً بده آن فكدر   ر كه طرف آن نمی رویم. نه این ها است كه ما اصلاً طرف آن نمی بعضی ا  گناه

ی ماشینی پایین باشد اینطور نیست كه در ذهن شما بیاید كده مدن    مثلاً اگر شیشهكنیم   هم نمی

ی ماشین  گویید خوب نیست. یك بار هم شیشه كنید. می ضبط این را بد دم. بعد با خود مبار ه می

ی شما ممكن اسدت خطدور نكندد.     این به مخیلهاصلاً  برند، بلكه ما پایین است. ضبط ما را میخود 

كنیم. اگر  كنیم كه ما دیور این كار را نمی واقعاً آدم باید دست به دامن خدا باشد. اگر فكر می)البته 

ها است كه مدا   ا  گناه ولی دو سه درصد ،(شویم بینیم كه وسوسه می این فكر را بكنیم یك باره می

هفتاد یا  چرخد. در دور و بر ما نمی به این معنا كه اصلاً خطاستیم در آن معصوم هستیم. معصوم ه

ی جهاد اكبدر اسدت و مدا داریدم      یعنی جبهه كنیم  ار ه میكه ما داریم مب ها هم هشتاد درصد گناه
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دهیم. حالا اگر آن هدم بدیش ا  بیسدت     كنیم بیست درصد آن را هم كه داریم انجام می مبار ه می

رسد كه گناه كندد و   به ذهن او نمی ای است كه شخص اصلاً ت ملكهی عصم آن ملكه  درصد نباشد

تا  یاد شود و  یاد شود  ملكه عصمت شود و برای یك نفر همینطور ممكن است طور  یاد می همین

رسدد كده برویدد     كده بده ذهدن شدما نمدی      به ذهن او نرسد كه گناه كند. مثدل ایدن  جا كه دیور  آن

 رسد كه گناه كند. این دیور رشد است. نمی م به ذهنش ه او، های سطل آشغال را بخورید آشغال

توبده   (152)توبده:  «سدَیِّئا  وَآخَرَ صالِحاً عَمَلاً خَلَطُوا»ی جهاد اكبر به این معنا كه:  ی جبهه صحنه

این فضا نیست كه با  دوباره گناه كند و با  شروع به توبه دیور فرد در  كند و بعد دوباره شروع كند,

 كند.    این به بعد دارد رشد میكند، او ا

ما همیشه در حالت شروع هستیم یعنی همیشه با یك شروع مجدد همراه است.  ندگی آدم پر 

شود. یك شروع مجدد، یك شروع دیور،  شود و با  هم محرم می ا  گناه است و با  هم شب قدر می

ره ا  یك جایی شروع می كنند دوبابرای یك عده قضیه ا  اول نیست. یعنی در صورتی كه ا  ابتدا. 

 ی الهی و رجوع الهی دارند در آن مسیر حركت میكنند. توبه با یكو ا  آنجا 

جا  این   چونكند یعنی در حقیقت دارد بقیه را متوجه می « أَهْواءَهُم تَتَّبِعْ ولَا»هم كه:   پس این

ب اصدلی سدوره اسدت.    الكند بحث ولایت كه ق مت را مطرح میدارد مقدمات بحث حاكمیت و حكو

برای هر كدام ا  شما ما یك شریعت و یدك منهدا  گذاشدتیم.      «وَمِنهْاجا شِرعَْةً مِنْكُمْ جَعَلْنا لكُِلٍّ»

گویندد،   های بعد ا  آن را دیور شدریعة نمدی   گویند. قسمت شود می شریعة به قسمتی كه شروع می

داخدل   یعنی هر كدام ا  شدما  ذاشتیم ا  شما ما شریعت و منها  گگویند. برای هر كدام  منها  می

 ی آن بدرای همدین رود اسدلام و    مهشریعتی هستید كه ا  این رود اصلی دین جدا شده است. ه در

یعنی آخدر آن  بده     ا  دین تشریع شده  برای شما (19)شوری: « الدِّین مِنَ لَكُمْ شَرَعَ»دین است كه 

ك سُد در حقیقت در حد یدك سدری نُ  « وَمِنهْاجا شِرعَْةً كُمْمِنْ جَعَلْنا لكُِلٍّ»رسد.  رود بزرگ اسلام می

اصلی  خطوطِ در.  (44)حج: «ناسِكُوه هُمْ مَنسَْكاً»است. مناسك است. برای همین در قرآن داریم كه: 
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كده   خطوط كلی شریعت هم نیست. یعنی ایدن  در حد حتی طوط اصلی فكری نیست،خ نیست. در

هدا نمدا     نما  بخوان، هر دوی آن گوید ، یا آن منسك هم میگوید نما  بخوان منسك میاین وقتی 

ها  وری نیست كه آنطتو هم نما  بخوان و این  دارند. تو نما  را اینطور بخوان و با این كیفیت بخوان

دانید كده حضدرت عیسدی هدم همدان اول نمدا  را بیدان         دعا داشتند و ما الان نما  داریم. شما می

  (16)طه: « لذِِكْری الصَّلاةَ أَقِمِ»كند كه:  كند، حضرت موسی این را بیان می كند.  كات را بیان می می

گویند كه من به صلاة و  كداة   ِ نما  بكن. حضرت عیسی می گویند كه تو اقامه به حضرت موسی می

كه یك سدری   نه این ،یعنی نما  داشتند (91)مریم: «وَأَوْصاَنِی بِالصَّلاَةِ وَالزَّكاَةِ ماَ دُمْتُ حَیًّا» امر شدم،

نما  در قالب یك شریعتی داشتند كده اینطدور نبدوده     ه باشند برای خود داشت یمناجات همینطور

 ها وجود دارد.  است. در این حد تفاوت

 شریعت شاخص میزان انحراف انسان

كده   ایدن  گویندد بخداطر   كه این شریعت را شدریعت كده مدی   « وَمِنهْاجا شِرعَْةً مِنْكُمْ جَعَلْنا لكُِلٍّ»

 ،شدود  ها فراموش هم می ی شروع هم است. چیز خیلی مهم بحث شریعت كه الان خیلی وقت نقطه

: خدوانیم كده   ، برای همین است كه مرتب در قدرآن مدی  الله است شریعت حدوداولاً این است كه 

ن كندار  اسدت. بده اید    حدود خدا است. یك مثالی بزنم كه مثدال خدوبی   ها . این2«اللَّهِ حدُُودُ تِلْكَ»

.اگر كسی در صراط مستقیم فرمان او كدج شدود،   گویند خط بوق ها، ظاهراً پلیس ها به آن می جاده

شود ولی قطعاً و جزماً بده خدط بدوقی كده آن حددود ا  اسدت        كمی كه كج شود آدم متوجه نمی

بیند  دهد. یعنی می رسد كه روی شریعت خود را نشان می یعنی حتماً به جایی می كند  برخورد می

نما  اینطور شد، نسبت او با مال حلال و حرام فلان طور شد. نسبت او با ندامحرم  بحث نسبت او با 

ا هی  علامتدی  بینید كه غیر ممكن است كه كسی یك مسیر اشتباهی را برود و خد چنین شد. می

محه مسدا  بیندد دارد سدر چیزهدای شدریعت     كندد. مدی   خورد میا  بر نوذارد. این به حدود برای او
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شدریعت   ،هدای شدروع   كند. ا  این جهت شریعت چیز بسیار مهمی است. ا  آن طرف هم نقطده  می

 است. 

 راه رسیدن به یقین فقط عبادت است

گویید نما   یعنی شما می شود وارد بحث دین كرد  ها می ریعتشما ببینید یك نفر را با همین ش

آید كه قدرآن هدم    هایی به دست می ها ا  عبادت این یقین  و ها را اجرا كن این  قرآن بخوان  بخوان

برسدد هدر      یعنی اگر كسی بخواهد به یقدین (44)حجر: « الْیَقین یَأْتِیَكَ حتََّى رَبَّكَ وَاعْبدُْ»گوید:  می

چدرا ائمدة سدفارش بده طدول       های بدرد بخدور   رسد. آن یقین ین نمیچقدر هم برهان بیاورد به یق

  «اعیندونی اعیندونی  »در روایات دارد  قدر بینید این د. شما كه میسجده كردند كه سجده  یاد بكنی

شدما هدم  یداد    امدا   ،مكدن  مدی  : باشد من یك كاری برای شمادنگوی می كه ما را كمك كنید  یعنی

حساب با  كن تدا حسداب شدما    لا ااقل برای شما بكنم. شما  یكار سجده كن تا من هم بتوانم یك

ك كن تا من هم بتوان در ح  تو ا من كمك كنم. شما به من كمبرنده شود. شما  یاد سجده كن ت

ها است. ا  این بعد آن هم بسیار حائز اهمیدت   كنم. راه رسیدن به یقین ا  طری  همین چیزبی كار

گدذاریم.   هایی كه شریعت است، ظواهر است، گاهی اوقدات ندام آن را اینطدور مدی     است، همین چیز

د،  یاد نمدا  بخواندد،  یداد مناجدات      یاد سجده كناگر كسی  سر آن باطن است.  ظواهری كه پشت

«  الْیَقدین  یَأْتِیدَكَ  حتََّى رَبَّكَ وَاعْبدُْ»رساند. بعد هم این آیه  ها ما را به یقین می ی این كار همه ،دكن

ا   حقیقت است.جا  تی به یقین رسید دیور آنهایی كردند كه وق ها ا  همین آیه چنین تفسیر بعضی

ها همده   ست و دیور شریعت لا م نیست. شریعت فقط برای شروع است و ایندیور طریقت نی جا آن

ها هدم   این حقیقت رسیدی دیور چه شریعتی؟ برای این بود كه شما به حقیقت برسی. حالا كه به 

داریم. یك حتی به معنای غایت داریم كه مقدمات خود  «حتی»ما دو نوع . البته حرف بیهوده است

جا تا قم برو. تا قم برو یعنی وقتی میرسی بده قدم تمدام     گوید آقا شما ا  این كند مثلاً می میرا رها 

معلدول  آن این مسافت ا  بین رفته است. دیور به قم رسیدی. یك موقع است كه فایده است یعنی 
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كده مدن بده شدما بودویم دو مقددمات        گوید  مثل ایدن  ی مترتب بر این را دارد می این است. فایده

ی و تدا  شما مقددمتین را كندار هدم بودذار    حالا اگر ستدلال را كنار یكدیور بوذار تا نتیجه بویری. ا

 رود. به محض انكار مقدمتین با  هدم آن نتیجده ا  بدین مدی     نتیجه گرفتی، مقدمتین را انكار كنی،

رسدی. بده    یعنی مادامی كه شما اهل عبودیت هستی به یقدین مدی   چون این معلول آن علت است 

گدردد. ایدن مثدل ایدن      كه عبودیت خود را كنار گذاشتی یقین هم سر جای خدود برمدی   حض اینم

ای كه ایستادی دید تو كه وسیع شد نردبان  های نردبان بالا بروی و روی پله ماند كه شما ا  پله می

 گوید؟ خودِ قدرآن. خدودِ   ها را چه كسی می كنی. تفاوت این را بیندا ی. همان لحظه شما صعود می

چون عبودیت خدا عبودیت خدا است. ما  9« اللَّه اعبُْدُوا أَنِ»قرآن مكرر دستور آن به عبودیت است: 

گوید كه عبادت كنید، عبادت كنید منظور ا   گوییم وقتی قرآن مدام به ما می خیلی به دوستان می

خل  نیسدت   كه عبادت به جز خدمت به گویند. نه این را می های رسمی دینی عبادتعبادت همین 

كارها را  یاد كنید كه متأسفانه ایدن كارهدا    است كه این ها. منظور این ها را  یاد بكنیم و این و آن

كنندد، كدم نمدا      كدم عبدادت مدی    ها كدم شدده اسدت.    های طلبه، این حتی در قشركم شده است. 

ینطور شرایع ما یك خوانیم. كلا ا خوانیم، نما  مستحبی دیور نمی خوانند، گاهی اوقات نافله نمی می

 مقداری اینطور است. 

خواست شما را  اگر خدا می  «آتاكُمْ ما  فی لِیَبْلُوَكُمْ وَلكِنْ واحدَِةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شاءَ وَلَوْ(: »64)

خواهد امت واحده قرار بدهد. این  داد. معلوم است كه خدا به جهت شریعت نمی امت واحده قرار می

  ایدن را  «آتداكُمْ  مدا   فی لِیَبْلُوَكُمْ وَلكِنْ»رفت.  ری بود كه باید با شرایع مختل  پیش میمسیر، مسی

 نداند.  ی تفاخر سی این را وسیلهی امتحان بدانید ك ه مین

ها، ما سه امت مختل   ها و مسیحی جا در بحث امت كه مطرح شده، امت ما و یهودی اینسؤال: 

 ویند جعلناكم امة واحده...گ ها می هستیم اما خود مسلمان

  (42)انبیاء: «واحدَِة أُمَّةً أُمَّتُكُمْ هذِهِ»گویند:  بله. میجواب: 
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 شود؟  كه حول شریعت تشكیل می امت یعنی اینسؤال: 

هدای   خواهد شما امت این من باب شریعت است یعنی ا  بحث شریعت بودن خدا می جواب: بله 

ها با هم فرق دارند.  ها این است. امام امام شما این است امام آن .لا م دارد مامت اما و مختل  شوید

های مختل  نبودید، یك امدت هسدتید ولدی ا      شما امت هت شریعت بله، اما ا  جهت دین نه ا  ج

 فاَسدْتَبِقُوا  آتداكُمْ  مدا   فدی  لِیَبْلُدوَكُمْ  وَلكدِنْ »خواست كه شما واحدد نباشدید.    جهت شریعت خدا می

بیایید در خیرات و حالا كه راه معلوم  دا این را بعه عنوان صحنه امتحان گذاشته، پس  خ«الْخَیْراتِ

است شروع كنید همت كنید هجرت كنید سرعت بویرید سبقت بویرید. ایدن عنداوینی اسدت كده     

كسدی كده    ا  نشود اصلاً بحث سرعت مطرح نیست.  تا مسافر الی ،كسی هجرت نكند تا دارد. یعنی

ا  را  د یك سیر الدی اهوخ نی مییعَشود   سرعت ندارد. هجرت باطنی كه شروع مییستد كه اصلاً بأ

 إِلَدى  مهُداجِراً  بَیتِْدهِ  مِنْ یَخْرُ ْ ومَنْ». این آیه كه: شود آدم مهاجر طنی طی كند این میبه صورت با

 ندا ل شدده    ی جنگآیه در فضااین  این درست است كه (155)نساء: « المَْوْت یُدْرِكْهُ ثُمَّ رسَُولِهِ وَ اللَّهِ

 راره وقتدی   كده نوداه كنیدد    تطبیقات ائمة روی این آیه را  ونواه بكنید  راولی شما عنوان هجرت 

ی  در حاشیه راره امام كیست؟  ،پسر خود عبیدا  بن  راره را فرستاده بود ببیند بعد ا  امام صادق

است یا امام موسی بدن جعفدر اسدت. پسدر او     ح خواست بداند امام بعدی عبدا  افط مدینه بود. می

است. بده امدام موسدی بدن جعفدر       بوده  راره به رحمت خدا رفته ،آید كند و می رود، تحقی  می می

 وَمدَنْ »فرمایند كده:   گویند كه  راره رفته بود و برگشته بود و نرسیده بود، حضرت این آیه را می می

كسی كه مهاجر   « اللَّه علَىَ أَجْرُهُ وَقَعَ فَقدَْ ُ المَْوْت یُدْرِكْهُ ثُمَّ وَرسَُولِهِ لَّهِال إِلَى مهُاجِراً بَیْتِهِ مِنْ یَخْرُ ْ

  فمََنْ»هایی كه دارد كه:  اجر او گردن خدا است. این ،است به سمت خدا و رسول و مرگ او را بویرد

ها را هم  بعضی یم چقدر اجر دارد  وانم بووت یعنی دیور نمی (65)شدوری:  « اللَّه علَىَ فَأَجْرُهُ وأََصْلحََ عَفا

ها دیور بحث این نیست. مدثلاً   گیرید. بعضی وقت گویند كه اگر فلان كار را بكنید دو درخت می می
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خددا چده ندور      (14)سجده: « أعَْیُن قُرَّةِ مِنْ لَهُمْ أُخْفِیَ ما نَفْسٌ تَعْلَمُ فَلا»گویند نما  شب بخوانی  می

 ی در آن وجود دارد. یك حالت ابهامداند.   هی  كس نمی ؟اشتهچشمی برای این گذ

 فرمودید شریعت یعنی حدود الهی. تفاوت شریعت و دین چیست؟  -

ی انبیداء   ال شما بی جواب نماند دین آن مسیر اصلی اسدت كده همده   ؤاجمالاً برای این كه س -

ی  آن هم اسلام است. این خلاصده آوردند. اصلاً عنوان دین این است. انبیاء همه یك چیز آوردند و 

 آن بحث است.  ی همه

گویند.  راره دنبال  پس ببیند الان مهاجر بر حسب ظاهر عبیدا  است اما مهاجر را به  راره می

ار كند. لدذا  خواهد چك ن خود را مشخص كند كه می مان را بشناسد و تكلی  الا این است كه ولیّ

رسدد بده:    ا  خود را شروع كندد ابتددای آن مدی    سیر الی ی كه مهاجرت كند وكس او مهاجر است.

سرعت بویرید. بعد ا  آن خدود را در كندار دیودران      (199آل عمران: «)وسََارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ»

 سدبقت اسدت. ایدن اسدتباق در خیدر      (64)مائدده:  «فاَسْتَبِقُوا الْخیَْدراَتِ »6«فاَسْتَبِقُوا» و بحث بیند: می

اگر بقیه عدالم هسدتند شدما     و كنند استباق مثبت است. یعنی همه در این مسیر دارند حركت می

كنیدد بده    شما نواه مدی  اعلم شوید. اگر بقیه باتقوا هستند شما اتقی باش. استباق یعنی یك طوری

ست داری نواه كنی كه در د كه به یك پول رود. نه این را می رف دیوری كه او هم دارد مسیر خیرط

ر نیست. خیر بودن این او مقدار  یادی پول است كه حالا معلوم نیست این برای او خیر است یا خی

ولدی   كندی،  نواه مدی  لذا به او ر باشد ممكن هم است كه خیر نباشد، ممكن است خی معلوم نیست 

 خوری.  حتی غبطه هم نمی

بینندد ا  سدر    های آنجا را مدی  نهروند و خا بینی كه وقتی به بالای شهر تهران می ها را می بعضی

كنند در این  گویند چكار می می ،گویند این را نمی ی  یبایی  نند بوویند كه چه خانهتوا حسادت نمی

آورند؟ یكبار كه خانه  ها ا  كجا می ها را این ها چه نیا ی دارند؟ این حسادت است. پول ها؟ این خانه

  ی  یبایی  را دیدی لذت ببر و بوو چه خانه
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مثلاً ای كاش من هم داشتم. این هم معنا كه ندارد  ها هم معنا نیابه ی  حتی غبطهكه  در حالی

 نشود. نه ا  دست ما گرفته  حسادت نكنیم ولی غبطه بخوریم كه همین نعمت هم كه ندارد. نه این

خیدر   نداریم. خودِ غبطه خوردن آن هم اینجا خیلی معنایی ندارد. ولی چیزی كده هم كاری به آن 

ردن به بقیه و استباق، خیلی عنوان جدالبی  در مسیر خیر، اینجا است كه نواه كیعنی افتادیم  شد 

قدای  بینید كه آ نید به یك نفر دیور میك انسانی است. یعنی شما نواه می یاست یعنی خیلی عنوان

وان اسدتباق  بهجت مثلاً در خیر آنجا است. بدو تا برسی. چه اشكالی دارد؟ بدو كه جلدو بزندی. عند   

چون كده راه خیدر اسدت. راه خیدر هدی         شود و آن موقع هی  تزاحمی هم ندارد جا مطرح می این

هدا   تزاحمی در آن ندارد. برای همین گفتند اگر انبیاء با همدیور جمع شوند هی  مشكلی بدرای آن 

شدود   ارندد. او مدی  گذ كه اولاً عاقل هستند، یك نفر را امام خود می آید. چرا؟ برای این وجود نمیه ب

كنند و همه یك  شوند مأموم. همه  هم حرف امام را گوش می سید المرسلین. همه هم برای هم می

شما متواضدع هسدتید. هدی       ی روند و متواضع هم هستند. الان شما فرض بكنید كه همه راه را می

آیدد چدون كده     مدی  وجوده مشكل ب ،جا باشند آید. حالا دو آدم متكبر هم این وجود نمیه مشكلی ب

ولدی هدزاران آدم    ،سدا ند  بالاخره صدر مجلس یك جا است. این است كه دو آدم متكبر با هم نمی

 شود: سا ند. در این مسیر می متواضع با هم می

ایدن كده     « نتَخْتَلِفُدو  فیهِ كُنْتُمْ بِما فَیُنَبِّئُكُمْ جمَیعاً مَرجِْعُكُمْ اللَّهِ إِلَى الْخَیْراتِ فاَسْتَبِقُوا(: »64)

یك رو ی است كه تمام اختلافات  .كردید دهد به آن چیزی كه شما در آن اختلاف می خدا خبر می

فاتی كده در ایدن دنیدا    اختلا ها. ح، اختلاف فتاوی، اختلاف فهمممدو اتباید حل شود. حتی اختلاف

ما هدر   شود. ید. یك رو ی است كه رو  آشكار شدن ح  است و همه چیز در آن آشكار مایراد ندار

شود كه هم من درست بوویم هم شما درست بوویی. یك رو ی  گوییم. نمی می هم نقیض دو داریم

گفدت یدا    گویی. آقای فلان درست می  گویم یا شما درست می باید مشخص شود كه من درست می

ر جا دیور رو  حل اختلاف است. یك عده هم كه به قدول قدرآن ا  سد    گفت. آن فلان آقا درست می
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  (14)جاثیده:  « بَیدْنَهُم  بَغیْداً  الْعِلْدمُ  جداءَهُمُ  مدا  بعَْددِ  مِنْ إلِاَّ اخْتَلَفُوا فَماَ»گفت  ها می حسد و این حرف

هدا اسدت. حتدی     هدا بده عدذاب و ایدن     ها هم كه حدل اخدتلاف آن   اختلاف بعد ا  علم بوده است آن

باید یك رو ی حل و فصل  ،ا نداردهایی كه اشكالی در این دنی های قبل ا  علم هم حتی آن اختلاف

 شود ح  با چه كسی بوده است.  شود و آن رو  قیامت است كه بالاخره معلوم می

 آورد تبعیت از بعضی از دین سر از نفاق در می

 أَنْدزَلَ  ما بَعْضِ عَنْ كَیَفْتِنُو أَنْ واَحذَْرْهُمْ أَهْواءَهُمْ تَتَّبِعْ ولَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِما بَیْنَهُمْ احْكُمْ وَأَنِ(: »64)

  «لَفاسِقُونَ النَّا ِ مِنَ كَثیراً وَإِنَّ ذُنُوبِهِمْ بِبَعْضِ یُصیبَهُمْ أَنْ اللَّهُ یُریدُ أنََّما فاَعْلَمْ تَوَلَّوْا فَإِنْ إِلَیْكَ اللَّهُ

 تَتَّبِدعْ  ولَا» ا ل كدرده اسدت  كه حكم كن به آنچه خدا ند  و این  « اللَّه أَنْزَلَ بِما بَیْنَهُمْ احْكُمْ أَنِوَ»

 . مبادا كه تدو را ا  بخشدی ا  آن    و بتر  « احذَْرْهُموَ»ها پیروی نكن.  و ا  هوای نفس آن  « أَهْواءَهُم

دا  كه تدو را   مبا ا  بعضی ا  آن هم تو را منحرف نكنند.  ،ی آن نه ا  همه  «إِلَیْك اللَّهُ أَنْزَلَ ما بَعْضِ»

اگر كسی این كدار  ( 105)نساء: « بِبَعْض ونََكْفُرُ بِبَعْضٍ نُؤْمِنُ»لا م است وگرنه  منحرف كنند. كل دین

رود فقدط در   معلوم است مسدیر خدود را دارد مدی    ،هایی ا  دین را انتخاب كند را بكند یعنی بخش

 هایی پیدا هایی پیدا كرده است. در مسیر خود با دین تقاطع هایی ا  دین تقاطع مسیر خود با بخش

نفدس   هایی است كه من باب ضع  كرده است و این دین نیست. دین كل آن دین است. یك موقع

گدوییم   یك موقع است كه ما مدی  ها، ولی كند و این جاهایی آدم خطا می یك ضع  اعتقاد و ایمان

كده اصدلاً     كنم كه این را قبول كنم و آن را قبول نكنم. اینطدور  نشینم و دین را بررسی می من می

پدس   كندی،  را انتخداب مدی  داری چیدزی   تخودبا ذائقه ی خود هستی.  ن نیست. شما سر سفرهدی

نده سدر ا     كنی وگر ی آن را انتخاب می معلوم است تو دین نداری. دین آن موقع است كه شما همه

 وَیُریددُونَ  بدِبَعْضٍ  ونََكْفُرُ بِبَعْضٍ نُؤْمِنُ» آوری. در همان آیات منافقین همین را داری كه نفاق در می

رود. یعندی یدك راهدی را     های بین این را دارد مدی  یك راه  (105)نساء: «سَبیلا ذلِكَ بَیْنَ یَتَّخِذُوا أَنْ

  إِلدى  ولَا هدؤلُاءِ   إِلى لا ذلِكَ بَیْنَ مذَُبذْبَینَ»گوید:  داند. بعد ا  آن هم می هم نمی شرود كه خود می
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دار است یا دین ندارد. این اموا  اتفاقاً او را  دین ف است؟داند این طرف است یا آن طر نمی  «هؤلُاء

تدر   اتفاقاً وضعیت این بده مراتدب آرام   اگر كسی خودش را روی دین پرت بكند،دهد.  بیشتر آ ار می

دین انداخته است و هم به یك جدای   تر است. ا  كسی كه هم خود را در است این به مراتب راحت

هایی كه پارك  ر ذهن من آمده بود شاید مثال بدی نباشد برای آن، یك مثال ددیوری وابسته است

جدا   تر كه بودیم رفتدیم در آن  آبی رفتند شاید مثال خوبی باشد. این پارك آبی كه ما خیلی كوچك

هدایی دارد. مدا در همدان ابتددا      كند كنار آن هم یك دسدتویره  استخر مو  دارد كه مو  تولید می

كوبید. حالا  كوبید. واقعاً می می ی استخر گرفتیم این اموا  ما را به دیواره ها را رفتیم و این دستویره

جا را بویریم. بعداً فهمیدیم سخت بود. بعد  شنا هم بلد هستیم اما هو  كرده بودیم آن مانما خود

ی آن اینطور است. وسط  چطور است وقتی حاشیه وسط ها ببینیم این ا  آن گفتیم برویم وسط مو 

رویم و با مو   رویم. با مو  بالا می فتیم دیدیم كه هی  خبری نیست. فقط بالا و پایین میآن هم ر

گفتیم بیا  شد مدام به او می آن كسی كه دیواره را گرفته بود داشت اذیت میبه آییم.  هم پایین می

بده   راگد  شدود پدس   كه وقتی دیواره را گرفته و اینقدر اذیت مدی  كرد ا  این اینجا. داشت وحشت می

رفتدی و پدایین    وسط آن هی  خبری نبود با مدو  بدالا مدی      در حالی كهمیرد داخل بیاید حتماً می

  علَدى  اللَّدهَ  یَعبُْددُ  مَنْ النَّا ِ وَمِنَ»شود وسط دین.  بیشتر ا  این هم نبود. این می همین  آمدی. می

خدود را ویدران    را بپرستد وخواهد خدا  رود و می حرف یعنی حاشیه. به حاشیه می (11)حج: « حَرْف

ی خود را باید با   من دین دارم یا دین ندارم؟ روحیه داند چیست؟  صلاً تكلی  خود را نمیكند. ا می

ه كسدانی خدود را بایدد    ای تنظیم كنم؟ خود را با چه كسانی بایدد تنظدیم كدنم؟ بدا چد      چه روحیه

رود. هر چده گفتندد بایدد     یین میشود ولی وقتی وسط دین فقط بالا و پا بیچاره می هماهنگ كنم؟

 در آن حاشدیه،   های دیدن اسدت.   تر ا  حاشیه انجام دهد. خیلی خیلی به مراتب ا  همه جهت راحت

 تر است.  اتفاقاً سخت
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بینی گفت بله  گفتند برو بخور   ته بودند كوه را میبا  یك روایت داستانی است كه به پیغمبر گف

 ندشدد  گفتند هر چقدر به این كوه نزدیك مدی  می ند، رفتند جلو.آور پیغمبران كه مثل ما بهانه نمی

ی یك تكده سدنگ شدد.     ی قوانین فیزیكی. در پایان به اندا ه شد. برعكس همه این كوه كوچك می

آن  . بعدد ا  ی شیرین بدود  و دیدند مثل یك لقمهپیغمبر آن را در دست گرفت و در دهان گذاشتند

ولدی   ،هیمنده  شدد. خیلدی پدر    ت من بود. ا  دور اینطور دیده میاطاع كند كه این كوهِ خدا وحی می

داری خیلدی   اینطدور دیدن   ی شدیرین بدود.   بینی كدلاً یدك لقمده    شوی می همین كه نزدیك آن می

كنندد و قبدول    ولی مدی هایی كه ت این  «اعْلَمْفَ تَوَلَّوْاَ فَإِنْ»داری در حاشیه.  تا دین است تر بخش لذت

خددا    «ذُنُوبِهِمْ بِبَعْضِ یُصیبَهُمْ أَنْ اللَّهُ یُریدُ أنََّما»كه:  گردانند بدان و بر میچرخند و ر كنند می نمی

ها. چون كده لزومدی    بویرد. به بعضی ا  گناهان آن شانها را به بعضی ا  گناهان خود خواهد آن می

 (10)مائدده:  «كَثیر عَنْ اوَیَعْفُو»ها بویرد. چون كه خدا:  ها را به بعضی ا  گناهان آن ندارد كه خدا آدم

بدا همدین بعدض     بخشد. خدا كثیری ا  گناهان را می« یعفوا عن الكثیریا من یقبل الیسیر وَ». است

این مضمون  كند. را قبول نمی«  إِلَیْك اللَّهُ أَنْزَلَ ما بَعْضِ»شود كه  بینید این بعض باعث می خود می

بینی كده ا  آن طدرف داری    ت خلاف بوذاری، میی به سم روایات ما است كه شما اگر قدم اینطور

گدذارد كده ا     دارد اثدر آن را مدی  بعضی ا  ذندوب شدما    شوی. داری شل میها  نسبت به بعضی چیز

 .گیری فاصله می داری « إِلَیْك اللَّهُ أَنْزَلَ ما بَعْضِ»

 جاهلیتی که با نماز خواندن هم سازگار است!

باشد و بروید رجوع كنید در این بحث قساوت قلب بدرای   مائده اگر خاطر شما  در همین سوره 

چه متذكر شده اگر به نسیان  ای ا  آن بهره  « بِه ذُك رُوا مِمَّا حَظًّا وَنسَُوا»آنجایی است كه در حقیقت: 

 « لَفاسِقُون النَّا ِ مِنَ كَثیراً وَإِنَّ» شود. و فراموشی كشیده شود خود آن موجب قساوت قلب می

به بعد  01آیات  ی آخرِ گره به بحث ولایت است. حلقه بحث جاهلیت است كه آن نقطه 01آیه 

حتی  بحث ولایت است كه عنوان جاهلیت اگر در قرآن درست فهمیده شود ایات تصریحی است به
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ی جاهلیت اسدت،   هبینید اسلام بعد ا  دور میكه  ه اینشود ك خود محتوای دین درست فهمیده می

گویند اسلام  شناسی كه وجود دارد چیست كه می این عنوان جاهلیت با لغت ؟این جاهلیت چیست

 یعلد  النَّا ِ ارْتدََّ» ؟ی جاهلیت رسید ی پیغمبر به دوره ی جاهلیت آمده است و بعد ا  دوره در دوره

ن امام حسدین شدد   با  دوباره جاهلیت شد. با  دوباره در  ما« وَسَلَّمَ وَآلِهِ هیوعَل اللَّهِ یصل اللَّهِ رَسُولُ

  نند. ها تشكیل شده و سینه می كنیم بعد ا   مان امام حسین همینطور هیئت جاهلیت. ما فكر می

 رْتَددَّ ا»همان دوره بدود كده گفتندد:    ای بود كه دوباره برگشتند به جاهلیت.  دوره اصلاً اینطور نبود 

ای  یعنی با  دوباره رسید به جاهلیت. یعنی دوره  «ةٌثَلاثَ الِاّ( السلام هیعل)الْحسُیَْددنِ قَتْلِ بَعدَْ الناّ ُ

شیعه بودند یا پدا  كه  نه اینگفتند بیست نفر هم در مدینه ما را دوست نداشتند.  كه امام سجاد می

 ایدن ی جاهلیدت.   اینطور رسید به دوره كلاً در مدینه بیست نفر هم ما را دوست نداشتند. به ركاب 

عندوان  ایدن   دیندی سدا گار اسدت.   هدای   با تمام مراسم .سا گار است  جاهلیتی كه با پنج وعده نما

 فَحكُْدمَ  أَ»كندد:   ی اول اقامده مدی   را حضرت صدیقه در مقابل خلیفده  05جاهلیت است. همین آیه 

 . است كه بسیار بحث مهمی در قرآن استاین حكم جاهلی كردن و جاهلیت «  یَبْغُون الْجاهِلِیَّةِ

  صلوات                                                                                                     

                             

                                                           
 المثل آن را هم گفت. یكی به من گفت كه ما دقیقاً همین را داریم و برای من هم ضربها دارند.  .ظاهراً معادل همین را ترك 1
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